
 

 

  

  
  محرمزمزمه 

  كام تو هستيم و آب نيست عمريست تشنه
  قرار نشستيم و تاب نيست عمريست بي

  ام هنوز جويمت به خواب و نفهميده مي
  هاي منتظران تو خواب نيست در چشم

  
  بايد خودت براي ظهورت دعا كني

  در دست ما دعاي فرج مستجاب نيست
  شنود پاسخ تو را مان نمي ما گوش
  نيستجواب  هاي كسي بي ورنه سلام

  
  رسي زماني كه مي! اي مرد انتقام

  ديگر بقيع مثل گذشته خراب نيست
  ها بهتر بميرد آنكه دلش بين روضه

  از داغ خشكي لب جدت كباب نيست
  

  حالا كه حرف تشنگي آمد، مصيبتي
  بالاتر از مصيبت طفل رباب نيست

  محمد بيابانيبرادر : شعر
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 

  شعر روضه

  نينوا دشت بلا غاضريه كرببلا

  منزل آخر اينجاستزينبم غم نخوري 
  ي آن را دادند كربلايي كه به من وعده

  جدم و مادرم و حضرت حيدر اينجاست
  شدنت قدري آرام به هنگام پياده

  نظري جانب چشمان گهربارم كن
  دختر شير خدا اين همه محرم داري
  لطف كن تكيه به دستان علمدارم كن

  پاي بگذار به زانوي علمدار اول
  بلا خواهر منبعد بگذار به اين دشت 

  محمل و ناقه بلند است به هنگام فرود
  اكبر من دست خود را بده در دست علي

  لرزد اين همه بغض نكن دست و دلم مي
  غم نخور پشت سر ماست دعاي مادر

  دشت ، آرام و حسين تو سرِ پاست هنوز
  اتفاقي كه نيفتاده هنوز اي خواهر

  مهدي مقيميبرادر : شعر

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  محرم پيش زمينه

  بارهاين اشكي كه از چشات مي
  اين حالي كه هرشب پريشوني

  مادر حسينهاي از هديه
  قدر لطف زهرا رو بدوني

  اومدي روضة سيدالشهدا/زهرا ميخواست
  2إنَّك باِلواد المقدَسِ طوُي /فاَخلَع نَعلَيك

  اينجا خونة غم خداست
  اينجا كه اومدي كربلاست

  برادر حميد رمي: شعر و سبك
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

  

  دوم محرم زمينه شب

 كاروان دل شد كربلايي

  با اشك زينب شد عاشورايي

  قافلة خورشيد     سر زده تابيده

  با دلِ پر آشوب   با دلِ غمديده

  در دلِ آتشِ خشكيِ صحرا

  ديدة اهل حرم شده دريا

  نالة زينب آه

  پا به پاي ثاراالله ، همه جا شد كربلا

...............................................  

  دلشوره در قلب زينب افتاد

  اي عالم بايد در اين غم جان داد

  بوي بلا دارد    تربت اين صحرا

  از همه برخيزد        نالة يازهرا

  دختر فاطمه در تب و تاب است

  دل نگران عزيز رباب است

  لالا علي اصغر

  طفل شيرخواركاروان شد غصه دار ، براي 

  برادر حميد رمي: شعر و سبك

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  
  

  محرم دومشب دوم زمينه 
  

  كه نينواييِ بسم االلههواييِ بسم االله  دليكههركسي
  پا به ركابِ كربلا بسم االله    حسين كربلاييِ بسم االله

  به حسين و به باورش/ بنازم
  به اباالفضل برادرش/ بنازم

  به وقار آل علي/ بنازم

  لشكرشبه جووناي / بنازم
  رقيه آروم نشسته          به روي دوش علمدار
  علي اصغر خوابه راحت   توي آغوش علمدار

  هاهنَا ، كربلا

........................................  
  ترك سر بسم االلههوايسفر بسم االله   دارهاومدهحسين

  االلهپسر بسمميكنهاالله   قربونيمنا بسماومدهابراهيم
  گوي كربلابه اذان/ زمبنا

  هابه هوادارِ خيمه/ بنازم
  هاي حيدريبه تپش/ بنازم
  هاي مصطفيبه قدم/ بنازم

  ميفته چشماي ارباب    به قد و بالاي اكبر
  ميگه جانم به جوونم        به اكبر االله اكبر

  هاهنَا ، كربلا
........................................  

  االلهبسمهمسفرهاالله  با قافلهبسمحاضرهتووصحنههركي
  االلهبسمناصرهمنهلصداياالله بسمصداروميشنوههركي

  به وفاداران حسين/ بنازم
  به همه ياران حسين/ بنازم

  به شهيدان زينبي/ بنازم

  به علمداران حسين/ بنازم
  فداي تشنه لبي كه   سرش از پيكر جدا شد

  خاكا رها شد سرش روي نيزه رفت و   تنش رو
  برادر حميد رمي؛ حسين حاجي: شعر و سبك

  



 

 

   
  

  واحد شب دوم محرم           

  مونههنوز اول قصه
  يه ترسي توي كاروونه
  غم اين سفر بي حسابه

  مونهجدايي ازت غصه
  نزن خيمه وقتي قراره بسوزه يه روز
  نشو راضي آوارة كربلاشم حسين

  كه ياد تواماز اون پنجاه وچند ساله پيش
  م نتونستم از تو جدا شم حسينلحظهيه 

  سرت روي نيزه ميشينه/آوردي منو تا ببينم      
  اگه شمر بشينه رو سينه/چه خاكي توي سر بريزم                    

  بيا برگرديم مدينه   بيا برگرديم مدينه                
  مونههنوز اول قصه

  هنوز مشكاي ما پر آبه
  هنوز شيرخواره گرم خوابه

  تو گهواره پيش ربابه
  يدم به اينجا ميگن كربلاتا وقتي شن

  ش ميگم اي كاش نياد بينمون فاصلههمه
  مي ترسم برا طفل شيرخوارة معصومت

  يه وقتي بشه روبرو با تير حرمله
  نذار قسمتم درد و غم شه/نده بيشتر از اين عذابم               
  اگه از سرت مويي كم شه/ ميرمازم دور نشو من مي                       

  )2(بيا برگرديم مدينه
  مونههنوز اول قصه

  رقيه رو دوش عموشه
  هنوز گوشواره تو گوشاشه
  نذار با خوي روبرو شه

  تا نگذشته آب از سر ما كاري كن
  وگرنه برا رفتن ما ديگه دير ميشه

  رهت اسارت مياگه ما بمونيم رقيه
  شهاگه ما نريم دخترت خيلي زود پير مي

  داروببين اين همه نيزه/هام بي دليل نيستداداش غصه                
  مي دزدن همه معجرارو/رو دور ببيننتا چشم تو               

  )2(بيا برگرديم مدينه
  برادر جواد قمري: شعر و سبك            



 

 

  
  

  
  

  پياده روي اربعينواحد 
  

  به مشبك ضريح باصفات قسبه همون پرچم گنبد طلات قسم

  به هواي آسمون كربلات قسم

  اميدم تويي     پناهم تويي

  گاهم توييدلم قرصه تكــــيه

  من دلتنگ كربلاتم م،من مسكينم، من آواره

  تو آقايي، تو مولايي، تو ميدوني من فداتم

  2يا ثاراالله و ابن ثاره 

....................................  

  هاي بريده از زمين قسمبه قدم

  به مسافراي تا عرش برين قسم

  به صفاي زائراي اربعين قسم

  از هر نوكري   توي اين روزا

  كربلابپرسي كجا          ميگه 

  هر سختي در راه تو براي عاشق آسون ميشه

  چشم زائر تا به گنبدت ميفته بارون ميشه

  2يا ثاراالله و ابن ثاره 

....................................  

  به خوشيِ طعم چاي موكبا قسم

  به حرارت نهفته رو لبا قسم

  به نواي زينبا وا زينبا قسم

  مهيا شديم                براي حرم

  چه پير چه جوون    فداي حرم

  ما نوكرها، چندساله با هم عهد و پيماني بستيم

  قول داديم كه هرجا باشيم، اربعين كربلا هستيم

  2يا ثاراالله و ابن ثاره 

  برادر حميد رمي: شعر و سبك

  
  



 

 

  
  

  

  رجز شب دوم

  زنا  اومدن همة سينه
  برا بيعت با غم حسين

  هاسقطره اشكي كه روي گونه
  پرچم حسين نويسه رومي

  
  با كاروان عزا  لبيك يا كربلا

**  
  اس الهي كهتا نفس تو سينه

  هممون توو سپاه تو باشيم
  ايشالا ما رو هم بطلبي
  اربعين توي راه تو باشيم

  
  با كاروان عزا  لبيك يا كربلا

  برادر حميد رمي: شعر و سبك         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  شور محرم

  هاي مادرتمنم آشناي غم

  ها و منبرتمنم شاگرد روضه
  منم آوارة بين دوتا حرم

  منم نوكر خودت و برادرت
  برا غربتت بيقراره/منم اون غريبي كه هرشب

  چشماش بيارهتورو پيش/مرگميخواد دمكههموني
  براي آقاش كم بذاره/غلامي كه هيچوقت نميخواد

  من از روزي كه چشم وا كردم

  دارم دور سرت ميگردم
............................................  

  منم مشغول تسبيح تو ياحسين
  تويي صاحب صفات خدا حسين

  منم زائر هر شبِ محرّمت
  تويي محرمِ حج كربلا حسين

  تو گفتي خدا رو ،تا لبيك/دنيا لبيك به تو گفتهمه
  تشنة سرجدا رويه لب/دا كرد حسابِخدا هم ج

  آدما روهمهحساب/دادخودت دستتوو محشر به

  روزي كه كار دنياست زاري
  هواي نوكراتو داري

..............................................  
  همين كه همة دلها پر از غمِ

  همين كه چشمامون درياي ماتمِ
  همين وحدتي كه حالا فراهمِ

  همش تأثير روضة محرّمِ

  مسخّر به نام حسينه/دل هركسي اهل حقهّ
شهيدا پيام حسينه/رو هر قطرة خون پاك  

  جهان مستدامِ حسينه/رويش بهاون آقا كه سايه
  با كربلاي تو مأنوسيم

  بوسيمور ميضريحت رو از د
  برادر حميد رمي: شعر و سبك

  



 

 

  
  
  

  سرود پاياني محرم

  ماهي كه دل تو كربلاست             ماه ماتم حسين    ماه گرية شماست
  اشك صاحب عزاستقطره         اين حرارتي كه باز   توي قلب نوكراست

  ميمونيم/ غم تو/ شريك/ تا ابد
  ميخونيم/ از حسين/ ستتوو سينه/ تا نفس

  مديونيم/ هاروضه / گريه و/ ما به اين
  مون نشون ميده   كربلا توو قلب ماستگريه           شرط اول وصال         اشك و ناله و عزاست
  ذكر ما اين شعار   نَحنُ المستشَهدون           شد وقت بيعت        ما با صاحب زمون

  4نَحنُ المستَشهدون 
  با دل شهيد گره زديم             هيئت اومديماين دلي رو كه باهاش    سمت 

  بيت ميديمسر براي اهل                   بوده توي قلب ما    اين ارادت از قديم
با شهيدا بستيم/ ديرينه/بيعت  

شكستيم/ دشمن رو/ با اين بيعت پشت  
  حججي ها هستيم/ محسنِ/ پيروِ

  هركدومِ ما ميشيم   يك مدافع حرم               با غرور زينبي    تحت امر رهبرم
  ما همنوا ميشيم     نَحنُ المستشَهدون         الله و با    تيپ فاطميونبا حزب ا

  4نَحنُ المستَشهدون 
  اين حسين براي ما بسه        كسهآي اونايي كه ميگيد    خيلي شيعه بي
  حرف ما به دنيا ميرسه            شور ما حسينيه       عشق ما مقدسه

  كراّره/ حيدرِ/ شيعة/ شيعه تا
  كفاّرهأشداء علَي ال/ هميشه

  بيداره/ بصيره/ الزهراييروضه
  از غم مسلمونا          توو ميانمار و يمن          باره چشاي منميسوزه دل من و    مي

  ذكر سربند تو       نَحنُ المستشَهدون             شيعه بخوندشمن ها ميشنَون     بچه
  4نَحنُ المستَشهدون

  برادر حميد رمي: شعر و سبك

 


